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در کنفرانس 
گوادلوپ... ضمن 
رسیدگی به مسائل 
سیاسی - اقتصادی 

بین المللی، رهبران 
هر سه کشور اروپایی 

اظهارعقیده کردند 
که دیگر به بقای رژیم 

شاه نمی توان امید 
بست و جهان غرب 

باید هر چه زودتر 
با جانشین او کنار 

بیاید

انقلاب، در ســـفارت ایران در لندن حاضر بوده 
اســـت، دربـــاره این کنفرانس نوشـــته اســـت: 
»در کنفرانـــس گوادلـــوپ... ضمن رســـیدگی 
به مســـائل سیاســـی - اقتصـــادی بین المللی، 
رهبـــران هر ســـه کشـــور اروپایـــی اظهارعقیده 
کردند کـــه دیگر به بقـــای رژیم شـــاه نمی توان 
امید بســـت و جهان غـــرب باید هر چـــه زودتر 
با جانشـــین او کنار بیاید. ژیسکاردستن در این 
مورد بـــا قاطعیت بیشـــتری ســـخن می گفت و 
تأکیـــد می کـــرد کـــه اگر شـــاه در ایـــران بماند و 
بیـــش از ایـــن در برابـــر انقلاب مقاومـــت کند، 
ایـــران با خطـــر جنگ داخلـــی روبـــه رو خواهد 
شـــد و این وضع ممکن اســـت بـــه بهره برداری 
کمونیســـت ها و مداخله شـــوروی منجر شود.«

 پادروایت  سلطنتی
در مقابـــل ایـــن روایت هـــا، ســـلطنت طلبان از 
گوادلـــوپ به عنـــوان خیانـــت غرب به شـــاه یاد 
می کننـــد و چنین تصویر می کنند کـــه آنها بودند 
که پشـــت شـــاه را خالی کردند. اما فردوســـت که 
شـــاهد نزدیک ترین مراودات شـــاه و مشاور ویژه 
او بـــود، روایت دیگـــری دارد. »او حـــدود یک ماه 
پیش طرح خـــروج خود از ایران را پیش کشـــید 
و اکنـــون کامـــلاً ثابت شـــده بود که بـــرای حفظ 
ایـــران هیچ راهی به جز خـــروج محمدرضا وجود 
نـــدارد. کارتـــر در عمل تـــا آنجا که می توانســـت از 
رژیـــم او و خود او پشـــتیبانی کرد. کارتـــر به تهران 
آمـــد و آن نطق کذایی را ســـر میز شـــام کـــرد، که 
حداکثر پشـــتیبانی از محمدرضا، در مقابل ایران 
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و دنیـــا، بود. او ســـپس از محمدرضـــا دعوت کرد 
به امریـــکا برود که رفـــت. حال اگـــر آن تظاهرات 
مقابل کاخ ســـفید به زیان محمدرضا تمام شـــد، 
این ارتباطی به خواســـته کارتر نداشت. در شروع 
بحـــران، کارتر بـــا تلفن هـــای روزانه، که مســـجل 
اســـت، تلاش می نمود محمدرضا را از نظر روحیه 
آمـــاده حداکثر مقاومـــت کنـــد. ]...[ می توان به 
یقیـــن گفت کـــه کارتر آنچـــه را برای امریـــکا در آن 
شـــرایط مقدور بود، بـــرای نجات او انجـــام داد و 
زمانی به این نتیجه رســـید کـــه از روحیه و تصمیم 
محمدرضـــا مطلـــع بـــود.« ژنـــرال رابرت هایـــزر، 
فرســـتاده ویـــژه کارتر با هـــدف حمایـــت کامل از 
نظام ســـلطنتی و حفظ ارتش، روایتش از خروج 
شـــاه را چنین شـــرح داده اســـت: »احساســـات 
داخـــل اتـــاق از کنترل خارج شـــد و صـــدای هق 
هق گریـــه به هوا برخاســـت. یکی از افـــراد داخل 
اتاق ســـرش را روی شـــانه من گذاشت و گریست 
و عـــده ای هم به لطیفه گفتـــن پرداختند که همه 
اینها نشـــانه تـــرس و از هم پاشـــیدگی ذهنی آنها 
بود.« امـــا بخش های دیگر خاطرات  هایزر، کمک 
می کنـــد تـــا ســـطور نانوشـــته تصمیـــم گوادلوپ 
را بخوانیـــم. او تـــا آخریـــن لحظه ممکـــن میدان 
عمل خـــود را خالی نکـــرد. در اتـــاق جنگ حضور 
داشـــت کـــه امـــام خمینی، بهشـــت زهـــرا را ترک 
کـــرد و از آشـــفتگی خـــود در آن لحظـــات خـــاص 
روایت کـــرده اســـت؛ زمانی که متوجـــه همکاری 
خلبـــان هوانیروز با امـــام و تغییر مســـیر حرکت 
به ســـوی بیمارســـتان بدون اطلاع آنها می شـــود 
و نوشـــته اســـت: »ربیعی از کوره در رفتـــه بود زیرا 
هلیکوپتر، هلیکوپتر او و خلبـــان، خلبان او بود. 
ربیعی خود را مســـئول عدم اجرای موفقیت آمیز 
مأموریـــت می دانســـت. ]...[ خبـــر رســـید کـــه 
هلیکوپتر در بیمارســـتان بر زمین نشسته است. 
اتومبیلی بـــه هلیکوپتر نزدیک شـــده و آیت الله و 
مشـــاورش ســـوار آن شـــده و رفته اند. ]...[ گروه 
تقریباً دچار وحشـــت شـــده بود. ]...[ تحقیقات 
را شـــروع کردیم که ببینیم آیا او دوســـتان قدیمی 
دارد کـــه پیـــش آنها بـــرود و آیا مخفیگاهـــی دارد؟ 
غ از  اما نتوانســـتیم اطلاعی به دســـت آوریـــم. مر
قفس پریده بـــود.« به ظاهر همه چیز بر اســـاس 
نقشـــه آنان پیش می رفـــت؛ ولی تغییـــر ناگهانی 
مسیر حرکت هلیکوپتر نقشـــه های آنان را بر هم 
زد. یافتن راز گوادلوپ، شـــاید همراه با یافتن این 
پاســـخ در میان اسناد منتشر نشـــده باشد که چه 
مأموریتـــی بود کـــه ربیعی خود را مســـئول خراب 

کردن آن دانســـته است؟

می بینـــد، مجبور بـــه موافقت می شـــود. ثابتی 
ایـــن اطلاع را به من داد و مـــن گفتم: این مأمور 
امریکایـــی چنـــان مطالـــب را به شـــما گفته که 
گویی شـــخصاً در جلســـه حضور داشته! جواب 
ثابتـــی را به خاطر ندارم، ولی روشـــن اســـت که 
رئیس »ســـیا« ســـفارت می توانســـته بـــه دلیل 
موقعیتـــش از کلیات مســـأله باخبر شـــود. چرا 
او موضوع را به ثابتـــی گفت و وی به من منتقل 
کرد. پاســـخ روشن اســـت و احتمالاً هدف این 
بوده کـــه ثابتی و مـــن در جریان سیاســـت روز 
امریکا و غـــرب قرار داشـــته باشـــیم و از دولت 
بختیـــار، که مـــورد حمایـــت و در واقـــع آخرین 

امید امریکاســـت، حمایـــت کنیم.«
عبدالرضـــا هوشـــنگ مهدوی هم کـــه در زمان 
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